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 دانشگاه اصفهان

 دانشكده ادبيات و علوم انساني

 فلسفه و كلام اسلامي گروه

 فلسفه و كلام اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته

 ابن عربي و ملاصدرا صادر نخست از نظر سهروردي ،

 : استاد راهنما

 علي ارشد رياحي دكتر

 : اور استاد مش

 جعفر شانظري دكتر

 : پژوهشگر

 مقدم مي خديجه قاس

۱۳۸۸ اسفند



۳ 

 ابتکارات مطالعات، نتايج بر مترتب مادي حقوق کليه

 نامه پايان اين موضوع تحقيق از ناشي هاي نوآوري و

. است اصفهان دانشگاه به متعلق



٤



٥ 

یا  : ا د

ن     آ طا  ی  و ه ام ر با ا ن  ره ا د یای  ه زو م و    آ  ر با یده ای   ذ ش  ا ه   از د ا ا  ا ش ن ا

ر زاو ش  و یات  نا   ما      بازما ده  ی  ن شا ن ده و    و وده ا د ا    ن  ش رو و وزگاری  ا آ ا  ا آ ا

ه و ن   آ ی  نا م و  و با ش  ون   از جا   ی ا د با د و م  ی ود  م   یاری  نده ا ع و ده ا د   ا ا د د

م ندگا  با ی  و    و و یاوری  ی  ه   ا ای شا ا  . ا

ی ا ما  و  در ! ا طا ت ا ن  ت    ن لازم ا شان   وق ا ه ر از  ش آ صاص ده و د ود ا  ا ا د 

قدر . ن ه و   ید   رم از اسا پاس د ی و  ا ا ا ک  درد ر ا  ی د ی ع تاد  ر ار د  ریا ر و ا ما ا  د

ود د شاور و شا ی ش  ن  و جام ا ن  ا ن  د      و ع   و ه و  و ا با  ا . ص ا ا



٦ 

ت و ن آ ن  س ز ی ر      ا پاس  د  ا

م  : قد

 ما م

ودم ی و  رما  عا

 و

 درم

ی ام ی ز د ا و  



۷ 

 چکيده

 داند که بر اساس قاعده ي الواحد از واجب الوجود صـادر شـده اسـت و مي ابن سينا نخستين موجود عالم را عقل اول

 نظريـه ي ابـن سـينا در ايـن مـورد، بـا . گـردد مـي به واسطه ي جهات و اعتباراتش، سبب پيدايش موجودات پس از خود

 ن خواجـه نـصيرالدين طوسـي و ملاصـدرا از ديـدگاه او دفـاع در مقابل، افرادي همچو . انتقادات بسياري مواجه شده است

 سهروردي از جمله کساني است که ديدگاه ابن سينا در اين مورد را مورد انتقاد قـرار داده اسـت و بـه آن عمـق . نموده اند

 مايـد، در حاليکـه ن مي با وجود اين، همانند ابن سينا، نظريه ي خويش ر ا بر اساس قاعده ي الواحد استوار . دهد مي بيشتري

 _ تلاش او براي رفع اين نقيصه نيز با برخي مبـاني فکـري . گردد مي استفاده ي سهروردي از اين قاعده، منجر به تناقض

 ابن عربي نيز يگي ديگر از منتقـدين ابـن . گيرد مي در تعارض قرار " العالي لا يلتفت الي السافل " فلسفي اش مانند قاعده ي

 اما بر خلاف سهروردي، اساس ديدگاه ابن سينا در مورد صادر نخست و چگـونگي توجيـه کثـرات سينا در اين مورد است،

 ابن عربي بر اساس مشاهدات و مکاشفاتش، صدور کثـرات را بـه اسـماء و صـفات . پذيرد مي که قاعده ي الواحد است را ن

 اين موجود به نامهـاي ديگـر نفـس . است " الرحمن " از نظر او نخستين موجود عالم، تجلي اسم الهي . کند مي الهي مستند

 نفس رحماني در خود داراي تمام کثرات عالم که مظـاهر سـاير اسـماء و . نيز ناميده شده است ... رحماني، وجود منبسط و

 ملاصـدرا، متـأثر از ابـن عربـي، نخـستين . گـردد مي باشد و با سريان و انبساط خود، سبب ظهور آنها مي صفات الهي اند،

 ديدگاه ملاصدرا در اين مورد با ابن عربي داراي اين تفـاوت اسـت کـه او جريـان . داند مي الم را تجلي حق تعالي موجود ع

 از نظـر ملاصـدرا، کثـرات، نـه بـه . کـشد مـي صدور کثرات پس از عقل اول را به گونه ايي مغاير با ابن عربي بـه تـصوير

 . آيند مي ات و اعتباراتي که در عقول وجود دارد، به وجود واسطه ي نکاح و توالد مراتب هستي، بلکه به خاطر جه

. حقيقت محمديه، صادر نخست، وجود منبسط، هباء، صدور : کليد واژه ها
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 : كليات

 : تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن -

 ها و کاربرد آن در نحوه ي توجيه ارتباط واحد حقيقـي بـا کثـرات موجـود در عـالم، يکـي از بحث از صادر نخست، ويژگي

 . است و عرفان اسلامي مباحث مهم فلسفه

 حکماي مشاء و اشراق با استفاده از قاعده ي الواحد، صادر نخست را امري بسيط دانسته اند که از طريق کثـرت جهـات و

 اعتباراتش منشأ صدور کثرات گرديده، با اين تفاوت که شيخ اشراق، اختلاف صادر نخست و ساير موجودات را به شـدت و

 . داند ضعف مي

 داند که با همه ي تعينات همراه است و عقل اول، تنها، نخستين تعين اوست در نخست را وجود منبسطي مي ملاصدرا، صا

 که از جهت وحدت خود، حافظ وحدت واجب تعالي بوده و از طرفي با تکثراتي که در آن نهفته است، سبب وجـود کثـرات

 . گردد عالم مي

 ولي با پذيرفتن کليت اين قاعده ؛ صادر نخست را هباء يـا هيـولي کلـي کند ابن عربي نيز گرچه قاعده ي الواحد را رد مي

 . داند مي

 اين پژوهش به دنبال بررسي چگونگي تفسير صادر نخست و نيز نحوه ي توجيه کثرات از طريق آن از نظـر شـيخ اشـراق،

 و اينکه چـه تفـاوتي در مـورد ملاصدرا و ابن عربي بوده و د رپي بيان رابطه ي صادر نخست  با عقل اول از نظر آنهاست

 . جايگاه صاد رنخست در جهان شناسي آنه وجود دارد

 : اهداف -

 . بررسي نحوه ي تفسير شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي از صادر نخست بر اساس مباني اشان -

 . بررسي رابطه ي صادر نخست و عقل اول از نظر شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي -

 . توجيه وجود کثرات عالم توسط صاد رنخست از نظر شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي بررسي چگونگي -

 : فرضيات و پرسشها

 کند ؟ شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي صادر نخست را بر اساس مباني خود چگونه تفسير مي

 از نظر شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي، نسبت بين صادر نخست و عقل او ل چيست ؟ -

 کند؟ از نظر شيخ اشراق، ملاصد را و ابن عربي، صادر نخست چگونه وجود کثرات عالم را از ذات واحد احدي توجيه مي -

 : پيشينه تحقيق

 بحث از صادر نخست در کتب فلسفي و عرفاني مطرح شده است و حتي در متون ديني نيز احـاديثي بـا ايـن محتـوا

هـ هـا و مجـلات تحقيقـي بـا ايـن . وجود دارد " لعقل اول ما خلق االله ا " وجود دارد که  با جستجو در عناوين کتب، پايان نام

 ابتکـارات  سـهروردي " ، مقاله ايي تحت عنوان ۶۷ ، ص ۲۲ ، شماره ۱۳۷۹ با اين وجود در خردنامه صدرا، . عنوان يافت نشد

 در اين پـژوهش، ابتکـارات سـهروردي . جمعه به چاپ رسيده است از جناب آقاي دکتر سيد مهدي امامي " در نظريه صدور

 اما در اين تحقيق بر آنيم که به بررسي تظبيقي صادر نخست از ديدگاه سـهروردي، . در نظريه صدور ي بررسي شده است

 . ملاصدرا و ابن عربي بپردازيم

 : روش تحقيق و مراحل آن

 . تحليلي با تکيه بر محتوا – توصيفي

د
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 صل اول ف

 ي مباحث مقدمات

 ماننـد، بحـث از . دارد ي م که در بحث از صادر نخـست، جنبـه مقـدمات ي پرداز مي ي ان مباحث ي ن فصل به ب ي ر ا د

 که به آنها وارد شده است ي انتقادات نا، ي ن همچون ابن س ي ش ي ه کثرات توسط فلاسفه پ ي توج ي قاعده الواحد، چگونگ

 . ند ن مورد پرداخته ا ي ات او در ا ي که به دفاع از نظر ي ز تلاش کسان ي و ن

 " الواحد " قاعده - ۱ - ۱

 نا ي از نظر ابن س " الواحد " ف قاعده ي تعر - ۱ - ۱ - ۱

 مفاد . است ي الواحد مبتن ي دهد که بر قاعده مي ارائه ي ه ا ي نش، نظر ي آفر ي ف چگونگ ي توص ي نا برا ي ابن س

ن سـ . ( شـود مـي واحـد صـادر ن ي ن است که از امر واحد بما هـو واحـد، جـز امـر ي الواحد ا ي قاعده  ، ۱۳۳۹ نا، ي ابـ

 ط و ي بس ي در او راه ندارد، لذا از او امر ي چگونه کثرت ي ، واحد بما هو واحد است و ه ي و چون واجب تعال ) ۲۴۶ ص

 ) ۴۰۴ و ۴۰۳ ، صص ۱۳۶۳ نا، ي ابن س .( شود مي مجرد به نام عقل اول صادر

ن سـ . ( رد ندا ي رد و جزئ ي پذ مي که انقسام ن ي ز ي آن چ ي عن ي است ) مقابل مرکب ( ط ي منظور از واحد، بس  نا، ي ابـ

 م وبـه ي از انحاء تقس ي چ نحو ي رفتن ه ي ز به عنوان واحد اول، نپذ ي ن ي منظور از واحد بودن واجب تعال ) ۹۷ ، ص ۱۳۶۳

وع ترک ي ل آنکـه هـ ي و به دل ) ۴۰۲ همان، ص ( ط مطلق بودن است ي گر بس ي عبارت د  ز ي در او راه نـدارد، جـا ي بـ ي چ نـ

ي جز آنکه در معلول اول به عنوان واسـطه ) ۴۰۳ همان، . ( باشد ي کثرت ي شود،دارا مي که از او صادر ي ست، امر ي ن



۲ 

 ي بش از امکان ذاتـ ي جز، ترک ي ز ي ست و آن کثرت، چ ي از کثرت ن ي جز لحاظ نمودن نوع ي صدور کثرات، چاره ا

 ). ۲۶۷ ، ص ۱۳۳۹ ، ي نا و امام فخر راز ي ن، ابن س ي و همچن ۴۰۵ و ۴۰۵ همان، صص ( ست ي ن ي ر ي و وجوب غ

 نه، علت صـدور تمـام ذات معلـول گـردد ي ز آن است که تمام ذات علت، بع ي ن قاعده ن ي ا منظور از صدور در

 ). ۲۳۶ ، نمط خامس، ص ي ن طوس ي ر الد ي و خواجه نص ي امام فخر راز (

 نا ي ه ابن س ي انتقادات مطرح شده نسبت به نظر - ۲ - ۱
 ن يـ در ا . پردازد مي لم وجود کثرات در عا ي ه چگونگ ي الواحد، به توج ي ق به کار بردن قاعده ي نا از طر ي ابن س

 عقل اول به جهـت . شود مي واحد به نام عقل اول صادر ي که واحد بما هو واحد است، امر ي ه، از واجب تعال ي نظر

 ق يـ الواحـد و از طر ي ق کـاربرد قاعـده ي ن او از طر ي بنابرا . گردد مي کثرت جهات و اعتباراتش منشأ صدور کثرات

 مواجه شده اسـت کـه ي ن قاعده با انتقادات ي ا . پردازد مي صدور کثرات ه ي کثرت جهات و اعتبارات عقل اول به توج

 دوم انتقـادات ي ن قاعده به کار برده شده است و دسته ي اثبات ا ي است که برا ي ن ي اول آنها مربوط به براه ي دسته

 . صدور است ي ه ي ن قاعده در نظر ي مربوط به کاربرد ا

 قت مـستقل از ي ک حق ي ا قائل به صدور ي کثرت در مبدأ اول گردد و د قائل به ي ا با ي نا ي ن، ابن س ي از نظر منتقد

 ت ندارند که منشأ کثرات ي چ عنوان صلاح ي چراکه از نظر انها، جهات و اعتبارات عقل اول به ه . ن باشد ي علت نخست

د م ي ات، بـرا يـ ث ي ن ح يـ الواحد، هر کـدام از ا ي ن اثبات  قاعده ي نکه بر اساس براه ي ضمن ا . گردند  نـشأ آنکـه بتواننـ

د با د و بنـابرا ي قتـ ي د بـه حق يـ کثـرات گردنـ  ن منجـر بـه وجـود کثـرت در عقـل اول ي در وجـود عقـل اول بازگردنـ

 ن فـرد از آن، جـز ي ن است که از تمام موجودات سلسله، تا آخـر ي ماند، ا مي ي که باق ي ن تنها فرض ي بنابرا . گردند مي

 ي چ کـاربرد ي ست و ه ي ن ي چگونه وجه عقلان ي ه ي ها دارا ن قاعده نه تن ي ن از نظر آنها ا ي بنابرا . واحد صادر نشود ي امر

 . ست ي از آنها ممکن ن يي گردد که رها مي ي ندارد، بلکه منجر به تناقضات

د ي همچـون خواجـه نـص ي ن ي در مقابل، مدافع  ن قاعـده يـ و ملاصـدرا بـه دفـاع از هـر دو وجـه ا ي ن طوسـ ي ر الـ

ون ا . داننـد مـي ز راهگشا ي صدور کثرات ن ي نحوه دانند، بلکه آن را در مي اند و نه تنها آن را موجه پرداخته  ن يـ اکنـ

 بـه دفـاع از آن ي ن آن بـا چـه مبـان ي ست؛ مـدافع ي ن قاعده چ ي ن ا ي منتقد ي زه ها ي و انگ ي شود که مبان مي سؤال مطرح

 ق مـستقل و متکثـر را از علـت ي الواحد، صدور حقا ي توان با وجود قاعده مي ا ي نکه آ ي ت ا ي اقدام نموده اند و در نها

وط بـه ا ي ان براه ي ن سؤالات، ابتدا به ب ي دن به پاسخ ا ي رس ي برا . حد بما هو واحد، نمود وا  ن قاعـده يـ ن و انتقادات مربـ

. م ي پرداز مي



۳ 

 مربوط به آن ي الواحد،انتقادات وپاسخ ها ي ن اثبات قاعده ي براه - ۱ - ۲ - ۱

 برهان اول - ۱ - ۱ - ۲ - ۱

 نباشد، پس از آن علت واحد، از جهت واحد، الف و اگر از واحد بما هو واحد، الف و ب صادر بشود و الف، ب

 ) ۲۶۰ و ۲۵۹ ، صص ۱۳۳۹ ، ي نا و امام فخر راز ي ابن س . ( ن امر مستلزم تناقض است ي ر الف صادر شده است و ا ي غ

 " عـدم صـدور الـف " " صـدور الـف " ض ي نکـه نقـ ي بـر ا ي کند مبن مي مطرح ي راد ي ن برهان ا ي به ا ي امام فخر راز

 . ست ي ر الف از علت واحد بما هو واحد، مستلزم تناقض ن ي ن صدور الف و غ ي بنابرا ". ر الف ي صدور غ " است، نه

 ت يـ ث ي ک ح يـ ر الف به ي ن است که اگر صدور الف وغ ي دهند ا مي راد ي ن ا ي رداماد وملاصدرا به ا ي که م ي پاسخ

 ت يـ ث ي ک ح يـ از ، چـرا کـه اگـر قـرار باشـد ذات واحـد . واحد در ذات علت بازگردد، مسلماً مستازم تناقض اسـت

 صـدور ي قت در قـوه ي ث واحد، در حق ي ر الف بشود، صدور الف از همان ح ي واحد، منشأ صدور الف وغ ي ه ي ل ي تعل

 ي بـرا ي گـر مجـال ي ث واحـد از علـت صـادر بـشود، د ي ر الف از همان ح ي ر الف خواهد بود، چون اگر بنا باشد غ ي غ

 ه ي ل ي ت تعل ي ث ي ر الف به دو ح ي ف و صدور غ کن اگر صدور ال ي ول . نخواهد ماند ي ت واحد باق ي ث ي صدور الف از همان ح

 ک يـ ر الف از ي ن است که الف وغ ي ن برهان ا ي کن مفروض ا ي ول . ش نخواهد آمد ي در ذات علت باز گردد، تناقض پ

ود ي ه واحد از علت واحد صادر شوند که ا ي ل ي ت تعل ي ث ي ح اقض خواهـد بـ  ، ۱۳۶۷ ردامـاد، ي م .( ن امـر مـسلما مـستلزم تنـ

 ) ۲۰۶ ،ص ق ۱۳۷۸ ز ملاصدرا، ي و ن ۳۵۳ ص

 برهان دوم - ۲ - ۱ - ۲ - ۱

د مي الواحد بکار برده ي اثبات قاعده ي که برا ي برهان مشهورتر  ب اسـت کـه اگـر از علـت يـ ن ترت ي شود، بـ

 ر از مفهوم صـدور معلـول ي واحد بماهو واحد، دو معلول به نحو هم عرض صادر شوند، مفهوم صدور معلول اول غ

 . لازمه است ي گر ي مقوم و د ي ک ي ا ي آن و ي ا لازمه ي قوم آن علتند ا م ي ن دو مفهوم مختلف ي حال ا . دوم خواهد بود

 تـا ي که لوازم معلولنـد، نها ي آن علت باشند،از آنجائ ي اگر لازمه . اگر مقوم آن علت باشند، علت مرکب خواهد بود

وازم نامتنـاه ي ن صورت با ي ر ا ي د به دو امر مقوم در ذات علت بازگردند، در غ ي با  د کـه علـت اثبـات شـو ي بـرا ي د لـ

 ب در ذات علـت خواهـد ي ز مستلزم ترک ي حالت سوم ن . ز علت مرکب خواهد بود ي پس در حالت دوم ن . محال است

 ب در ذات علت واحـد بمـاهو ي ک علت واحد، محال است چرا که منجر به ترک ي ن صدور دو معلول از ي بنابرا . بود

د ي و خواجـه نـص ي امـام فخـرراز .( ن امر محـال اسـت ي ده که ا ي واحد گرد  ق، نمـط خـامس، ۱۴۰۳ ، ي ن طوسـ ي ر الـ

) ۲۳۵ ص



٤ 

دان يـ را سـلب کـرده ي ار ي م بـس ي ء واحـد، مفـاه ي ن برهان، معتقد است که از ش ي ، در نقد ا ي امام فخر راز  ا بـ

 نـصورت مـا هرگـز ي ء واحـد گـردد، در ا ي قت شـ ي م منجر به اختلاف حق ي ن مفاه ي م و اگر اختلاف ا ي کن مي وصف

 يـي د قاعـده ا يـ ن با ي ا امور مختلـف را از آن سـلب و بنـابرا ي ر مختلف متصف کرده ء واحد را به امو ي م ش ي توان مي ن

 ک امـر واحـد از آن سـلب يـ ا جـز يـ شـود مـي ء واحد جز به امر واحـد متـصف ن ي ن عنوان که ش ي م با ا ي داشته باش

 ) ۲۳۶ همان، ص . ( ست ي ن ن ي که چن ي در حال . شود مي ن

 اتصاف : ن است که ي ن مورد چن ي در ا ي ن طوس ي ر الد ي نص ت از پاسخ خواجه ي رداماد و ملاصدرا به تبع ي پاسخ م

 ست بلکـه بـه يـ ن يي ء واحد بـه تنهـا ي ش ي ء واحد، فقط لازمه ي ا سلب آن امور از ش ي امور ي واحد به برخ يي ا ي ش

 ک يـ در صـدور، . ر از اتصاف و سـلب اسـت ي که صدور غ ي ازمند است در حال ي ز ن ي ثبوت مسلوب عنه و متصف به ن

 رداماد، ي م . ( ل مختلف گردد ي ، منشأ معال ي گر ي چ امر د ي که قرار است بدون در نظر گرفتن ه علت واحد وجود دارد

 ) ۲۰۶ ، ص ۱۳۷۸ ز ملاصدرا، ي و ن ۳۵۳ ، ص ۱۳۶۷

 برهان سوم - ۳ - ۱ - ۲ - ۱

 کـه تـا ي از آنجائ : ن اسـت يـ آن برهـان ا . دهـد مـي ح ي ن ترج ي ش ي رداماد آن را بر دو برهان پ ي است که م ي برهان

 ي ت وجـوب يـ ث ي ک ح يـ ک علـت واحـد و از يـ شود، لذا دو معلـول، از مي کند از علت صادر ن دا ن ي معلول، وجوب پ

 ) ۲۷۱ ، ص ۱۳۷۱ نا، ي ز ابن س ي ، و ن ۳۵۶ ، ص ۱۳۶۷ رداماد، ي م . ( شوند مي ک علت واحد صادر ن ي واحد، از

 برهان چهارم - ۴ - ۱ - ۲ - ۱

 ي د مشابهت ي ن علت و معلول با ي ب : ان علت و معلول است ي ت م ي بر سنخ ي ن برهان از ابتکارت ملاصدرا و مبن ي ا

د ي دو معلول صادر بشود، ي ق ي حال اگر از واحد حق . وجود داشته باشد ي ذات  ک يـ ا از يـ ا از دو جهت صادر شده انـ

 ز يـ ن است کـه واحـد، واحـد نباشـد و از دو جهـت ن ي ک جهت واحد صادر نشده اند چون لازمه اش ا ي جهت، از

 ) ۲۳۶ ، ص ۱۳۷۸ ملاصدرا، . ( ء واحد، مرکب باشد ي ه ش ن است ک ي صادر نشده اند چراکه لازمه اش ا

 » الواحد « ي کاربرد قاعده – ۲ - ۲ - ۱

 وجـود کثـرات در ي ه چگـونگ يـ صـدور بـه توج ي ه ي الواحد، در نظر ي ق به کار بردن قاعده ي نا از طر ي ابن س

 م عقـل اول صـادر واحـد بـه نـا ي که واحد بما هو واحد اسـت، امـر ي ه، از واجب تعال ي ن نظر ي در ا . پردازد مي عالم

 ق کـاربرد يـ ن از طر ي بنـابرا . گـردد مـي عقل اول به جهت کثرت جهات و اعتباراتش منشأ صـدور کثـرات . شود مي

ارات عقـل اول بـه توج يـ صـدور و از طر ي ه ي الواحد در نظر ي قاعده  ه صـدور کثـرات يـ ق کثـرت جهـات و اعتبـ

: ن قرارند ي بد ن قاعده مطرح است ي که در مورد کاربرد ا ي انتقادات . پردازد مي



٥ 

 گردند ي ق ي ت ندارند منشأ کثرات حق ي جهات و اعتبارات عقل اول، صلاح - ۱ - ۲ - ۲ - ۱

 ر ي و وجـوب بـالغ ي شوند، وجود، امکـان ذاتـ مي را که در عقل اول، منشأ کثرات ي نا جهات و اعتبارات ي ابن س

 وجـود بـه دو . گـردد ي ق ي أ کثرات حق توانند منش مي ن امور ن ي چکدام از ا ي ن قاعده، معتقدند که ه ي ن ا ي منتقد . داند مي

 اگـر وجـود در . اء مـشترک اسـت ي ر اشـ ي ن سا ي نکه ب ي دوم ا . ست ي در خارج ن ي ق ي و حق ي ثبوت ي نکه امر ي اول ا : ل ي دل

 ل يـ ز بـه دو دل يـ ر ن ي وجوب بالغ . رخ بدهد ي ن امر ي د چن ي ز با ي موجودات ن ي عقول بتواند منشأ کثرت گردد، در همه

 را، در يـ گردد،ز ي قـ ي حق ي ست تا بتواند منشأ امـور ي ن ي خارج ي قت ي نکه حق ي اول ا : ت ندارد منشأ کثرت گردد ي صلاح

 تعـدد واجـب هـا و ي واجب بودنش به معنـا . ا واجب الوجود ي د ممکن الوجود باشد و ي ا با ي بودن ي ق ي صورت حق

 ، ي خارج ي قت ي ء است، به عنوان حق ي ر متأخر از ش ي که وجوب بالغ ي ز از آنجائ ي در صورت ممکن بودن ن . محال است

 ز يـ ن ) ر ي وجوب بـالغ ( وجوب آن » وجد ي جب لم ي ء ما لم ي الش « ي ازمند به علت صدور خواهد بود و طبق قاعده ي ن

 امکـان . انجامـد مـي ن به تسلـسل ي کند و بنابرا مي دا ي ت ادامه پ ي نها ي ان تا ب ي ن جر ي ا . گردد مي ازمند به علت صدور ي ن

ودنش دو . ا ممکـن يـ د واجب باشد و ي ا با ي ست چراکه در آن صورت ي ن ي خارج ي قت ي ز حق ي ن  در صـورت واجـب بـ

وان – ۲ باشـد ي ک ي ش از ي نکه واجب ها ب ي ا – ۱ : د ي آ مي ش ي محذور پ  ازمنـد بـه ي ک صـفت، ن يـ امکـان کـه بـه عنـ

 ا يـ – ۱ : د يـ آ مـي ش ي ز دو لازمه محـال پـ ي در صورت ممکن بالذات بودنش ن . از از آن باشد ي ن ي موصوفش است، ب

 ازمنـد بـه ي نکـه ن ي ا ا ي – ۲ . از از علت باشد ي ن ي باشد و حال آن که محال است ممکن بالذات ب از از علت ي ن ي نکه ب ي ا

 ر از واحـد ي باشد، صدور کث ي اگر علتش واجب تعال – ۱ : ش خواهد آمد ي سه حالت پ ي ن فرض ي در چن . علت باشد

 ر است، بر امکـان ي غ اگر علت صدورش عقل اول باشد، تقدم وجوب که مابال – ۲ . ش خواهد آمد ي و نقض قاعده پ

تش، امـر سـو – ۳ . محال اسـت ي ن امر ي ش خواهد آمد و چن ي که ما بالذات است، پ  بـه جـز عقـل اول و مي اگـر علـ

 د کـه يـ آ مـي و عقل اول، معلول عقل اول اسـت، لازم ي به جز واجب تعال ي که هر امر ثالث ي باشد،از آنجائ ي تعال ي بار

د ي و خواجه نـص ي امام فخر راز . ( ن محال است ي باشد و ا ک مرتبه متأخر از خود عقل اول ي امکان عقل اول  ن ي ر الـ

 ) ۴۹ و ۴۸ ق، نمط سادس، صص ۱۴۰۳ ، ي طوس

 شتر شـود، يـ د تعداد آنهـا ب ي نصورت، نبا ي ر ا ي است، در غ ي ن جهات و اعتبارات ظن ي نکه تعداد ا ي گر ا ي اشکال د

 رسـاند، هرچنـد از دو مـي ت يـ ث ي پنج ح نا را به ي ت برشمرده شده توسط ابن س ي ث ي سه ح ي که  امام محمد غزال ي در حال

 د از هر پنج ي شد، با مي ر ي ات عقل اول، موجب صدور امور کث ي ث ي اگر ح . شود مي صادر ن ي گر عقل اول امر ي ت د ي ث ي ح

ن رشـد، . ( واقع نشده اسـت ي ن امر ي شد و حال آنکه  چن مي صادر ي ت برشمرده شده توسط او امر ي ث ي ح  م، ۲۰۰۵ ابـ

). ۱۷۲ ص



٦ 

 شود مي ن قاعده ي صدور منجر به نقض ا ي ه ي در نظر " الواحد " ي ه کاربرد قاعد - ۲ - ۲ - ۱ - ۱

د و ي اعتبـار ي ا امـور ي که در عقل اول وجود دارند، ي جهات و اعتبارات ن، ي از نظر منتقد  اگـر . ي قـ ي ا حق يـ انـ

د، بلکـه ي ق ي توانند منشأ صدور کثرت حق مي الواحد، ن ي ن اثبات قاعده ي باشند، بر اساس براه ي اعتبار ي امور  گردنـ

 ب در عقل اول ي ز ترک ي در هر دو حالت ن . در ذات علت بازگردند ي ق ي حق ي ا به امور ي باشند و ي ق ي حق ي د امور ي ا با ي

 الواحـد ي نقـض قاعـده ي ن بـه معنـا يـ د و ا ي آ مي ش ي پ ) است ي که واجب تعال ( ر از واحد ي ت صدور کث ي و در نها

 ن ي مطـرح شـده اسـت و همچنـ ي و ابن عرب ي ورد ، سهر ي ، ابن رشد، شهرستان ي راد توسط امام فخر راز ي ن ا ي ا . است

 ر يـ و اث ي م خسرو شاه ي از حک يي نامه ها ي افتن پاسخ آن، ط ي ي ، برا ي ن طوس ي ر الد ي است که خواجه نص ي مفاد سؤال

ن ي و ن ۴۳ ق، نمط سادس، ص ۱۴۰۳ ، ي ن طوس ي رالد ي و خواجه نص ي امام فخر راز . ( د ي جو مي ي ار ي ي ن ابهر ي الد  ز ابـ

ــد، ــ ن . ۱۷۶ م، ص ۲۰۰۵ رش ــتان ز ي ــ . ۳۲۲ ، ص ۱۳۵۰ ، ي شهرس ــ ن و ۱۲۶ ، ص ۱۳۶۵ ، ي ن ســهرورد ي همچن ــدرس ي  ز  م

 ). ۵۱۵ ، ص ۱۳۷۰ ، ي رضو

 با وجود کثرات عالم در تناقض است " الواحد " قاعده - ۳ - ۲ - ۲ - ۱

 شود، حال آنکه جهان، مرکـب مي واحد صادر ن ي الواحد،از علت واحد بما هو واحد، جز امر ي طبق قاعده

 ن ي افته باشـد کـه چنـ ي ل ي از واحدها تشک يي د جهان از سلسله ا ي ا با ي حال . ست ي ل انکار ن ن مسأله قاب ي ر است وا ي و کث

از هـم محـال اسـت ي ست، ي ن ن رشـد، يـ ،ن ۱۲۶ ،ص ۱۳۶۵ ، ي سـهرود ( ا جهان از خداوند صادر نشده باشد کـه بـ  ز ابـ

 نکـه ي اثبـات ا م، ي الواحـد معتقـد باشـ ي معتقد است که اگر به قاعده ي غزال : د ي گو مي ابن رشد ). ۱۴۰ م، ص ۲۰۰۵

 ). ۱۳۹ م، ص ۲۰۰۵ ابن رشد، ( محال محال خواهد بود ، عالم، فعل خداوند است

 است ي د خالق ي مستلزم نقض توح ، " الواحد " ي قاعده - ۴ - ۲ - ۲ - ۱

 ت قدرت خداوند منافات دارد، بلکـه ي ن قاعده با عموم ي الواحد، معتقدند که نه تنها ا ي ن قاعده ي غالب منتقد

 که قائـل بـه ي ن کس ي از نظر آنها ب . شود مي در تعارض است و لذا منجر به اعتقاد به شرک خداوند ي د خالق ي با توح

 ي ت داشته باشد، تفاوت ي ت خالق ي که دو امر را ثابت کند که هر کدام از آنها، صلاح ي دو واجب الوجود باشد و کس

 : د ي گو مي ي بزوار مرحوم س ). ۱۲۷ ، ص ۱۳۶۵ ، ي ن سهرورد ي ، همچن ۱۵۳ ، ص ۱۳۸۰ ، ي ن القضات همدان ي ع ( ست ي ن

د مـي ي در تنـاف » ت ي لامؤثر « ي ن قاعده را با قاعده ي است که ا ي ز از جمله کسان ي ، ن ي ابو البرکات بغداد  شـرح . ( دانـ

. ) ۲۸۱ ، ص ۱۳۶۸ ، ي حکمت، سبزوار ي منظومه
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 " الواحد " پاسخ به اشکال ها و دفاع از قاعده - ۳ - ۲ - ۲

د ر ي همچـون خواجـه نـص ي ن انتقـادات، کـسان يـ در مقابل ا  ن قاعـده يـ و ملاصـدرا بـه دفـاع از ا ي ن طوسـ ي الـ

 : شود مي آنها اشاره ي ل به پاسخ ها و تلاش ها ي اند که در ذ پرداخته

 ست ي ش ن ي صدور، مستلزم نقض خو ي ه ي در نظر " الواحد " ي قاعده - ۱ - ۳ - ۲ - ۱

 در عقـل اول ي قـ ي حق ي د بـه امـور ي که درعقل اول وجود دارد، مسلماً با ي از نظر ملاصدرا، جهات و اعتبارات

د ي قـ ي بازگردند، تا بتوانند منشأ امور حق ارات و يـ نکـه تعـداد ا ي ضـمن ا ) ۱۴۱ ، ص ۱۳۷۸ ملاصـدرا، . ( گردنـ  ن اعتبـ

 ت يـ ث ي ات را بـه دوازده ح يـ ث ي ن ح يـ خـود ملاصـدرا تعـداد ا . ست يـ ن ي ، ظنـ ي ات، بر خلاف نظر امام محمد غزال ي ث ي ح

 ت اسـت کـه بـه يـ ن وجود و ماه ي ا . گردند مي ت باز ي ود و ماه ات، به وج ي ث ي ن ح ي رساند، اما معتقد است که تمام ا مي

 از آنهـا ي ا ي ات در عقل اول منجر به ظهـور شـ ي ث ي در عقل اول، منشأ اثر است و صرف برشمردن ح ي ق ي عنوان حقا

 ه صـدور کثـرت از علـت واحـد يـ توج ي که ملاصدرا بـرا ي ح تلاش ي با توض ). ۱۹ ، ص ۱۳۷۸ ملاصدرا، . ( شود مي ن

 . گردد مي ز روشن تر ي راد ن ي ن ا ي او، به ا نموده است، پاسخ

 در عقـل ي وجـود ي ت، امـور ي اگر وجود، وجوب و ماه ي ز معتقد است که حت ي ن ي ن طوس ي ر الد ي خواجه نص

 ر دادن احـوال علـت ييـ در عقـل اول وبـا تغ ي ات يـ ث ي ا ح ي ز است که به عنوان شروط ي باشند، باز جا مي اول نبوده و عد

د ي و خواجه نـص ي امام فخر راز ( ر باشند ت فاعل مؤث ي در عل ي موجده، به نوع  ، نمـط سـادس، ۱۴۰۳ ، ي ن طوسـ ي ر الـ

 ). ۴۷ ص

 و » الواحـد « ي ن قاعـده ي نشان دادن عدم تناقض بـ ي برا » الواحد « ي ن قاعده ي تلاش مدافع - ۲ - ۳ - ۲ - ۱

 وجود کثرات در عالم

 : ي ن طوس ي ر الد ي خواجه نص تلاش -

 صـدور و ي ه يـ ن قاعـده در نظر يـ که بـه کـاربرد ا ي نتقادات رفع مشکلات و ا ي برا ي ن طوس ي ر الد ي خواجه نص

 : بر دو مقدمه است ي کند که مبتن مي شنهاد ي پ ي ه کثرات وارد شده است، راه حل ي توج

 ي مرتبـه ي عنـ ي ( به نام ب صـادر گـردد ي ء واحد ي م به نام الف و از آن ش ي داشته باش ي اگر مبدأ واحد – ۱

 به نام د صادر شود ي ا ي ش يي به نام ج و از ب به تنها ي ا ي لف، توسط ب ش ز است که از ا ي آنگاه جا ) ل ي اول معال

 ي ب در مرتبـه يـ ن ترت ي ابد وبه همـ ي مي ش ي افزا ي ل در هر مرتبه به نحو تصاعد ي و تعداد معال ) ل ي دوم معال ي مرتبه (

. رسد مي سوم، به دوازده معلول
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 ن، ي ت علـت نخـست يـ رد کـه مـسلماً بـا هو دا ي ت ي ن صادر شده اسـت، هـو ي که از علت نخس ي ا ي ن ش ي اول – ۲

 ن آنچـه کـه از علـت ي بنـابرا . ت متفـاوت اسـت يـ ت است که با وجـود آن ماه ي ت همان ماه ي ن هو ي ا . متفاوت است

 قتـاً ا زآن متـأخر اسـت، اگرچـه ي ت آن، حق يـ قت، وجود معلول اول اسـت و ماه ي ن صادر شده است، در حق ي نخست

 ن ي بنابرا ) ۵۰۹ ، ص ۱۴۰۵ ، ي ن طوس ي ر الد ي ز خواجه نص ي ن . ۴۵ همان، ص ( . شود مي ت دانسته ي عقلاً، وجود تابع ماه

 داند و صدور معلول اول را مستلزم صدور مي آن ي ت را لازمه ي ن و ماه ي ن معلول علت نخست ي خواجه، وجود را اول

 . داند مي ن » الواحد « ي ر از واحد و نقض قاعده ي کث

د ي ملاصدرا معتقد است که تلاش خواجه نـص اقض بـ ي وسـ ن ط ي ر الـ  ي ه يـ و نظر » الواحـد « ي ن قاعـده ي ، تنـ

 کـه از ب، توسـط ي تـ ي ث ي را چنانچـه ح ي راز واحد است، ز ي صدور را دفع ننموده و همچنان گرفتار محذور صدور کث

 ن اسـت کـه يـ شود، متفاوت باشد، لازمه اش ا مي صادر ) د ( يي که از ب به تنها ي ت ي ث ي شود، با ح مي صادر ) ج ( الف،

اق ي ر از  واحد و بنـابرا ي صدور کث ي عن ي ن ي قت باشد و ا ي ت و حق ي ث ي ب مرکب از دو ح اقض همچنـان بـ  . اسـت ي ن تنـ

 قتاً مؤخر از وجود اسـت ي وجود عقل اول، حق ي ت به عنوان لازمه ي ح دارد که ماه ي دوم تصر ي نکه مقدمه ي ضمن ا

 که وجود عقـل اول، منـشأ ي جائ اگر معلول عقل اول باشد، از آن . ازمند است ي وجود ن ي مستقل برا ي ن به علت ي و  بنابرا

 ش ي ر از واحـد پـ يـ ت خود عقل اول و وجود عقل دوم است،صـدور کث ي شود که همان ماه مي ن ي صدور دو امر متبا

د ي ز، به خواجـه نـص ي ن ي ن راز ي قطب الد ). ۱۸ ، ص ۱۳۷۸ ملاصدرا، ( خواهد آمد  راد را وارد يـ ن ا يـ ا ي ن طوسـ ي ر الـ

د . ( ح دارد ي ت، تصر ي وجود و ماه ي عن ي ستقل ان خواجه، به وجود دو امر م ي د که ب ي نما مي  ، ۱۳۸۱ ، ي ن راز ي قطـب الـ

 قت مستقل از علت واحد بما هو واحـد اسـت و همانگونـه ي بر صدور دو حق ي ن پاسخ خواجه، مبتن ي بنابرا ) ۳۱۱ ص

 . راد را برطرف نمود ي توان ا مي وجود، ن ي ت برا ي کند، با لازمه دانستن ماه مي که ملاصدرا اشاره

 : ملاصدرا راه حل -

اره يي ل، نظر نهـا ي متن ذ . خواهد شد ي بررس ي نظرات ملاصدرا در فصل جداگانه ا  ست، يـ صـدور ن ي او دربـ

ن سـ ي ن امر است که ملاصدرا، نظر ي انگر ا ي بلکه صرفا نما  ان نمـوده اسـت، يـ کـه او ب ي نا را بـه آن نحـو ي ه صدور ابـ

 همانگونه که اشاره شـد، . د ي نما مي لات آن ش،اقدام به حل مشک ي خو ي اصالت وجود ي رد و بر اساس مبان ي پذ مي ن

 از تناقـضات بـه وجـود يي او خود، معتقد است که راه رهـا . رد ي ذ مي را ن ي ن طوس ي ر الد ي ملاصدرا پاسخ خواجه نص

 نکه ي دوم ا . ت است ي ، مرکب از وجود و ماه ي ء ممکن ي م هر ش ي ر ي نکه بپذ ي نخست ا : بر دو مقدمه است ي آمده، مبتن

 ده اسـت، يـ ن، صـادر گرد ي ن آنچـه از علـت نخـست ي بنـابرا . م ي ت را فقط ظل آن بدان ي و ماه را وجود ي ق ي مجعول حق

د ي مـي رد، وجـود يـ نکه مورد جعـل مـستقل قـرار بگ ي ت آن، در همان مرتبه، بدون ا ي وجود عقل اول است و ماه  . ابـ

ن وجـود ي ا . ست ي جز قوه و امکان محض ن ي ز ي ت چ ي ، از نظر ملاصدرا، ماه ي به طور کل ) ۱۴ ، ص ۱۳۷۸ ملاصدرا، (
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 که بـه ي با علت ندارد مگر از قِبل وجود يي چ رابطه ا ي ت، ه ي ماه . ء است ي ت و ظهور ش ي فعل ، است که تمام استغناء

 ت جهت کثرت است، از ي و چون وجود جهت وحدت و ماه ) ۱۹۳ ، ص ۱ ، ج ۱۹۸۱ ملاصدرا، ( آن منسوب است

 ). ۱۴ ص ، ۱۳۷۸ ملاصدرا، ( شود مي وحدت، وحدت و از کثرت، کثرت صادر

د ي ملاصدرا معتقد است جهات و اعتبارات عقل اول، صلاح ي از طرف  . ت آن را دارند که منشأ کثـرات گردنـ

 در ي قـ ي گردند که خود، به امـور حق ي ق ي توانند منشأ امور حق مي ي ات ي ث ي ن، معتقد است که تنها ح ي ز همانند منتقد ي او ن

د، ز عقـل ي ق ي ز دو جزء حق ي ت ن ي وجود و ماه . ذات علت بازگردند  ، بـه ي خـارج ي قـ ي ء مرکـب حق ي را شـ يـ اول انـ

 ست، تـا يـ مـستقل ن ي قت ي ت، حق ي ن نکته که ماه ي با لحاظ ا ي موجود است، منته ) در خارج ( ي خارج ي ق ي حق ي اجزا

 ) همانجا . ( ازمند به جعل مستقل باشد ي ن

 ن يـ از ا ي ک ي که ي کن از آنجائ ي گردد ول مي ن محقق ي ، از علت نخست ي ق ي حق ي ن صدور عقل اول، با اجزا ي بنابرا

 گردد و از مي نقض ن » الواحد « ي ن قاعده ي بنابرا . ست ي ازمند ن ي گر است، به علت صدور مستقل ن ي اجزاء، ظل جزء د

 . شود مي از علت واحد بما هو واحد محقق ي ق ي صدور کثرات حق ي طرف

 ندارد ي د خالق ي با توح ي منافات » الواحد « ي قاعده - ۳ - ۳ - ۲ - ۱

 . نـدارد ي د خـالق يـ با توح ي صدور منافات ي ه ي ن قاعده در نظر ي د، معتقدند که کاربرد ا الواح ي ن قاعده ي مدافع

 ي لفظـ ي ، جـز مؤاخـذه ي د خـالق ي با توح » الواحد « ي قاعده ي معتقدند که قول به تناف ي دج ي و ه ي در آمل ي د ح ي س

 ). ۲۸۱ قات، ص ي و تعل ي ، حواش ۱۳۶۸ ، ي سبزوار ( ندارند ي ن دو با هم منافات ي ست و ا ي ن

د ي د وجود ن ي ز معتقد است که علل متوسطه مف ي ن ي ج ي اض لاه ي ف  ، ۱۳۶۴ ، ي جـ ي لاه ( ستند، بلکه صرفاً واسطه انـ

 از آن ي دانند که امر مي ي ز ي معتقد است که چون فلاسفه، علت صدور را آن چ ي ن سهرورد ي با وجود ا ). ۲۰۱ ص

 علتند که واجـب ي ، به همان نحو بعد از خود ي عقول در صدور عقول، نفوس و اجرام فلک ي صادر شود، لذا همه

 ). ۱۲۷ ، ص ۱۳۶۵ ، ي سهرورد ( ست ي ت آنها با خداوند ن ي ت و عل ي ان موجب ي م ي چ تفاوت ي ن ه ي علت است و بنابرا ي تعال

د، يـ ز اگر هم عقول صرفاً واسطه و شروط باشند، باز هـم بـه عل ي ن ي ن القضات همدان ي ع ي بنابر گفته  ت تـام خداونـ

 ستند، يـ وجود لنفـسه ن ي ر موجودات، دارا ي ت دارد و سا ي ت خالق ي داست که صلاح حال آنکه فقط خ . زنند مي لطمه

 ن القضات بـه اعتقـاد فلاسـفه ي به نظر نگارنده، انتقاد ع ). ۱۵۳ ، ص ۱۳۶۵ ن القضات، ي ع ( تا بتوانند علت واقع شوند

د و عقـول دهگانـه وجـود نـدارد يـ عل ي ان نحوه ي م ي ه صدور، تفاوت ي را در نظر ي وارد است،ز  کـه ي ،در حال ت خداونـ

. معتقد بود ي د خالق ي توان به توح مي وحدت خالق است و با وجود واسطه ن ي به معنا ي د خالق ي توح


